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تا آذرماه ۱۳۹۹ هم پایدار ماند و به نظر می رسد همچنان هم 
ادامه خواهد داشت. همین فضای غبارآلود است که اهمیت 
اجمــاع ملــی در فوتبــال را پررنــگ می کنــد. فوتبــال در ایــن 
تجربیــاتِ  دهــه  یــک  به انــدازه  سرپرســتی  دوران  یک ســالِ 
ارزشــمندی کســب کــرد. حــال، وقــت عقلانیــتِ مبتنــی بــر 
شــناخت بــرای انتخــاب گزینه اصلح اســت. اجمــاع ملی در 
بلندمدت تبدیل به انســجام ملی خواهد شد و مزایای منافع 
بلندمــدت را بــرای این حوزه به ارمغــان خواهد آورد. اجماع 
ملی برای گرفتن تصمیم های ســخت ایجاد می شــود و هیچ 
تصمیم ســختی کــه برای نجات فوتبال ایران ضروری اســت، 
بدون اجماع داخلی در سطوح مختلف فوتبال و ورزش کشور 
محقق نخواهد شد. مســأله مهم، شهرت است. اکثر افراد در 
پــی چهره ای هســتند که شــهره باشــد و بــرای همیــن از علی 
کفاشیان تا محمد دادکان را نام می برند تا فوتبال را به سمت 
خوشــبختی هدایــت کند. در حالــی  که در ایــران و انتخابات –

حداقل ریاست جمهوری- نه تنها این امر مثبت نیست، بلکه 
نتیجــه عکــس هــم دارد. انتخابــات ۱۳۷6 خاتمــی، ۱۳84 
احمدی نــژاد و حتی ۱۳۹2 روحانی را به یــاد بیاورید که فردی 
گمنام تر نســبت به  حریفان، ســکان هدایت کشــور را برعهده 
گرفــت. حتــی بعــد از محســن صفایی فراهانــی کــه بــا حکم 
انتصابی برای ریاست فدراسیون فوتبال برگزیده شد، محمد 
دادکان –کــه آن روزها فردی گمنــام در مدیریت فوتبال یود- 
به عنوان رئیس انتخاب شــد و از میان اسامی ای مانند محمد 
علی آبادی و مصطفی آجورلو، علی کفاشــیانی رئیس شد که 
هیچ شانسی برای او قائل نبودند. در ایران افراد شهره عموماً 
دارای نقــاط ضعفی هســتند که مجمع با آن آشــنا هســتند و 
همیــن شــناخت موجب روی گردانــی از آنان اســت )البته در 
انتخاباتــی رقابتــی و نــه انتخابــات غیررقابتــی و مــرده(، در 
می تواننــد  دیگــران  از  راحت تــر  غیرشــهره  افــراد  حالی کــه 
خودشــان را معرفــی کننــد. تاریخ بــرای همین اســت. تاریخ 
برای این اســت که در جای خود به آن اســتناد و اهمیتش را با 
مثال روز شناســایی کرد. این وظیفه مجمع است که به  دنبال 

چنین دیدگاه و فردی باشد.
 

در  نکنیم  فرامــوش  موجود|  بحران های  شــناخت 

حوزه هایی که ســاختار نباشــد، همــه بحران ها با 5
هم می رسند. بحران هایی مثل استعفای رئیس 
فدراســیون فوتبــال بــه دلایــل نامعلــوم، کرونــا، تحریم هــای 
ظالمانه، شکســت های ســنگین در پرونده هــای حقوقی، عدم 
صعــود احتمالــی تیم ملی بــه جام جهانــی، پرونده هــای قوه 
قضاییه، ورود ســازمان بازرســی، بازداشــت کارمندان سازمان 

لیگ، خســارت ویلموتس و دســتیاران و اساســنامه فدراسیون 
نمونه ای از این دســت اســت. متأســفانه باید اعتــراف کنیم از 
ســطح پایینی از دانش برخورداریم و نمی توانیم راه حل هایی 
پیــدا کنیم که فوتبــال ایران را نجات دهد. نکته قابل تأمل این 
است که ظرفیت ســازی فوتبال برای توجه ملی به مشکلاتش 
را هم نداریم و مهم تر از همه، اعتمادِ جامعه را هم از دســت 
داده ایم. ما حتی در اهدافِ عالیه هم اجماع نداریم. ما با یک 
می بینیــم،  آنچــه  هســتیم.  مواجــه  دکتریــن  فاقــدِ  سیســتم 
مناقشــه های فردی است. این مناقشــه ها به ما نشان می دهد 
سیستم نتوانسته است میان شیوه های تأمینِ منافع باشگاه ها، 
هیأت ها و جامعــه فوتبال و اهدافی که نظامِ ملی فوتبال باید 
به ســمت آن حرکــت کنــد، ســازگاری ایجــاد کنــد. هیأت های 
فوتبــال راهِ خــود را می رونــد، باشــگاه ها کارِ خــود را می کننــد، 
مربیــان، بازیکنــان و عوامل فوتبال هم در مســیر خود حرکت 
می کننــد و همه اینها دقیقــاً در تعارض با منافــع ملی فوتبال 
ایــران اســت. یــک ســرافکندگی ملــی در حــوزه فوتبــال. یــک 
ورشکســتگی کامــل در حــوزه ســرمایه اجتماعی. می پرســند، 
»پس چه کنیم؟ « برای پاســخ به این ســؤال لازم است ابتدا از 
سیاســت های غیرمفید و غلط کنونی دســت برداشت. تا گروه 
تأثیرگذار فوتبال ایران در بند این سیاست هاست، این سؤال را 
فقط از باب احتجاج مطرح می کنند و صداقتی در آن نیســت. 
ثانیاً برخی از این راه ها تاکنون بارها مطرح شــده اســت، چون 
درباره آن وارد گفت وگو نمی شــوند، می پرسند پس چه کنیم؟ 
ســوم اینکه فرض کنیم هیچ راهی به ذهن شــما نمی رسد، آیا 
این دلیل می شــود که کار غیرمنطقی و غیرمؤثر انجام دهید؟ 
ایــن ضعیف ترین منطق اســت که برای دفاع از یک سیاســت 
بگوییــم که »اگر نــه، پس چه؟ «، »اگر تاج و کفاشــیان نه، پس 
کــه؟ «، »دادکان امتحانــش را پــس داده« و... . فوتبــال ایــران 
پیــش از هــر موضوعــی، نیاز بــه »تقابــل« برنامه هــا دارد و نه 
»رقابت« آدم ها. در حال حاضر بحران مالی و مدیریتی، نبود 
درآمــد پایــدار، عــدم ارتبــاط ارگانیــک فدراســیون فوتبــال بــا 
دســتگاه دولــت، نبــود برنامه هــای بلندمــدت، عــدم جــذب 
اسپانسر های قدرتمند برای فوتبال، نداشتن قدرت برخورد با 
فســاد در فوتبال، از مشــخصه های بارز تشکیلات فوتبال امروز 
کشــور اســت و راه حــل عبور از این شــرایط نامطلوب ســپردن 
عنــان فوتبال به دســت یــک مدیر تکنوکرات اســت کــه زمینه 

»آشتی ملی با فوتبال« را فراهم آورد.

 حســادت نکنیم| فصلِ تــازه ای در فوتبــال ایران 

آغــاز شــده اســت. دیگر هیچ کــس تردیــد ندارد 6
افــراد حاضر در فوتبال باید بروند، وضع موجود 

بایــد تغییــر کند، فوتبال شکســت خورده، ورشکســتگی اتفاق 
افتــاده، ســرمایه اجتماعــی از دســت رفتــه و همــه یکدســت 
خواهــان برخــورد با عوامل ایــن انحطاط با کلیــدواژه قرارداد 
فوتبــال  اثــرات  دارد  اعتقــاد  نگارنــده  هســتند.  ویلموتــس 
همه فهم شده است و بیشتر افراد به فهم مشترک رسیده اند. 
اگــر منتخبِ آینده فدراســیون فوتبال با ایده های منســجم، با 
آدم هایــی بــا پیشــینه روشــن، پــاک و تحول گــرا و متعهــد به 
اهداف معطوف به توســعه پایدار در عرصه انتخابات حاضر 
فوتبــال  فدراســیون  مجمــع  در  توانســت  خواهــد  شــود، 
اجماع ســازی کنــد. بپذیریم فوتبــال ایران در شــیبِ افولِ تند 
اســت و در مرحلــه اول بایــد این شــیبِ افــول را کم کــرد و در 
برخــی امــور بهبودهایــی ایجاد کنیــم. منتخبِ آینــده فوتبال 
ایــران باید اهمیتِ کارِ تیمی را بدانــد. تنها فوتبال نبیند، تنها 
ســرمربی تیم ملی را انتخاب نکند، تنها دبیرکل فدراســیون را 
برنگزیند و تنها به جنگِ مشکلات نرود. انتخابِ رئیس آینده 
فدراســیون فوتبال باید بــه دور از تنگ نظری باشــد، به دور از 
و  از خــط  بــه دور  از حســادت،  بــه دور  اقدامــاتِ دســتوری، 
ربط های سیاسی و به دور از تصمیم های یک شبه. تفاوت ها را 
بایــد کنــار بگذاریم و بپذیریــم راهکاری جز اجمــاع مبتنی بر 
منافع ملی نداریــم. از آن مهم تر، چهره آینده باید مقبولیت 
مجمع )حاصلِ شناخت و ارجحیت( را داشته باشد و مجمع 
بــا آگاهــی و آزادانه رأی دهد. اگر این موارد در دســتور کار قرار 
گیــرد، انتخابــاتِ آینده بــا کمترین کاندیدا برگزار خواهد شــد 
چــون این افــراد انگشت شــمارند و مجمــع دیگر بــه مدیرانِ 
بی دانــش و بی برنامــه رأی نخواهــد داد. وضعیــت فوتبــال 
ایــران، نمونــه ای برجســته از جامعه  شناســی ایران اســت که 
می توان منافع هریک از افراد حاضر در این بخش را در تولید 
و حفــظ الگوهایــی نظیــر نظم و انضباط دانســت کــه »برخی 
افــراد« در ایــن مجموعــه، با اســتفاده از شــبکه های رابطه ای 
مبتنــی بر قدرت، به همــه قواعد و مقررات پشــت پا می زنند. 
نظیــر چنیــن رفتــاری را در هشــت ســال مدیریــت محمــود 
احمدی نــژاد دیــده بودیــم کــه منجــر بــه انحــراف از برنامــه 
چنیــن  در  شــد.  زمینه هــا  بیشــتر  در  کشــور  توســعه محور 
مجموعه ای، قانون و اجرای آن، با منافع »مجمع« و اعضای 
حقیقی و حقوقی فوتبال در تضاد اســت. شــبکه مبهم مالی، 
تصمیمات غیرکارشناســی، انزوای متخصصان، غیرپاسخگو 
بودن و به تمســخر گرفتن برنامه ها، برخی از رویکردهای این 
سیســتم خواهد شــد که به بی مســئولیتی بزرگ ترین سازمان 
فوتبال یعنی فدراسیون منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، 
ضوابــط جــای خود را بــه روابط، منطــق حقوق جایــش را به 
منطــق زور و توســعه جایــش را بــه روزمرگــی می دهــد کــه 
خروجی اش جز نتایج سینوســی در فوتبال نخواهد بود. برای 
همیــن بهتریــن فدراســیون فوتبال آســیا ممکن اســت نتایج 
اســتمرار  شــاهد  و  کنــد  کســب  پایــه  فوتبــال  در  عجیبــی 
موفقیت هایــش نیســت. در چنین شــرایطی، اساســاً  اراده ای 
بــرای تغییر شــکل نمی گیرد و تلاش برای تغییــر و بهبود، به 
منزلــه تقابــل بــا حجــم عظیــم منافــع گروهــی اســت کــه به 
فعالیت هــای اقتصادی بی محابایی دســت زده اند و قطعاً با 
برخــورد حاکمیتــی مســئولان مواجــه می شــوند. نگاهــی کــه 
منافــع  مســیر  در  حرکــت  بــه  متهــم  را  »پرســش کنندگان« 
شــخصی، »افشــای اســرار محرمانه« را تلاش مخالفان برای 
صندلــی مدیریتی جلو می دهند و از این راه، ذهن های آگاه را 
از میــدان بــه در می کننــد. جامعه فوتبــال ایران نمونه بســیار 
خوبــی بــرای مطالعــه چنین وضعیتــی به نســبت حوزه های 
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعــی اســت. آنچــه در 
فوتبــال می بینید، کپی برابر اصل صحنه زندگی اســت. بدون 
تردید، مشــکل یک دهه گذشــته فوتبال ایــران را باید در نبود 
»اجمــاع ملــی« جســت وجو کــرد. اجمــاع ملــی، یــک کلیت 
انتزاعی و ارزشــی اســت که بر پایه آن، خطوط قرمز مشخص 
می شــوند و کل جامعــه فوتبــال در فضایــی آرام می توانند با 
یکدیگــر گفت وگو کنند. شــاید در بســیاری مســائل، نخبگان و 
حتی اعضای مجمع با یکدیگر اختلاف ســلیقه هایی را نشــان 
دهنــد، ولی وقتــی پای منافع ملــی فوتبال کــه در یک اجماع 
تعریف شــده اســت به میان  آیــد؛ آنگاه اختلاف هــا تبدیل به 
راه حل هــا و کوتاه آمدن ها می شــود. برای خــروج از فراویرانه 

فوتبال ایران باید هرچه زودتر دست به کار شویم.

صفایی نه؛  صفاییست آری| محسن صفایی فراهانی 

رئیســه 7 هیــأت  عضــو  نمی خواســت  روزی 
فدراسیون فوتبال ایران شود، روزی نمی خواست 
رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران شــود، روزی نمی خواســت 
روزی  و  شــود  ایــران  فدراســیون  انتقالــی  کمیتــه  رئیــس 
نمی خواســت در ســاختمان فدراســیون بماند اما از زمانی که 
»رئیــس فدراســیون فوتبــال شــد«، از قالــب یک »شــخص« 
درآمد و به یک »راه« تبدیل شد. هنوز محسن صفایی فراهانی 
برجسته ترین رئیس فدراسیون ایران است اما این بدین معنا 
نیســت که با فتوایی، او تنها نجات دهنــده فوتبال ایران و تنها 
گزینه فدراسیون است. صفایی فراهانی مردی است شریف با 
آرمان هــای بلنــد و دانــش قابل توجــه و اخــلاق پــاک کــه در 
دوره ای درخشــان، فوتبال ایران را دگرگون کرد. فوتبال ایران، 
بعــد از انقــلاب، یقینــاً  بــه دو دوره بعــد از صفایــی و قبــل از 
صفایی تقســیم می شــود اما این بدین معنی نیست که نتوان 
دوره صفایــی را نقــد کــرد. حــال می تــوان »صفاییســت« بود 
بدون آنکه از بازگشــت صفایی دفاع کــرد. می توان صفایی را 

به عنــوان یــک الگوی موفــق پذیرفت، بــدون اینکــه انتظاری 
بــرای بازگشــت او داشــت. او به هــر دلیلــی از فوتبــال فاصلــه 
گرفته اســت و دیگر خیال بازگشــت ندارد اما »مدل صفایی« 
بــرای فوتبــال ایــران باقــی مانــده اســت و می توان بــر همان 
اســاس گام برداشــت. راهــی کــه در آن خبــری از »هوشــنگ 
مقــدس« نیســت، خبــری از قراردادهــای مالی بی ســرانجام 
نیســت، خبــری از صورت هــای مالی بــر زمین مانده نیســت، 
همراهــی  از  خبــری  و  نیســت  شــفافیت ها  عــدم  از  خبــری 
مصنوعی رسانه ها و ایجاد کارتل خبری نیست. هرچه هست، 
منطبــق بر قانون، شــفافیت و نگاه به آینده و توســعه اســت. 
آفت ها مشخص است؛ فدراسیون در حوزه سرمایه اجتماعی 
و پرســتیژ بین المللی ویران شــده اســت. بخش های مختلف 
اداری فدراسیون فوتبال شفافیت لازم را دارا نیست. تیم ملی 
در پرتگاه قرار دارد و وضعیت تیم های دیگرِ ملی هم روشــن 
نیســت. فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ از شــفافیت به دور 
اســت و بدهــی انبوهی برجا مانده اســت. از همــه اینها بدتر، 
وضعیت ارزی کشــور مجالی برای فدراســیون فوتبال نخواهد 
گذاشــت. راهی جز انتخابِ اصلح و اجماعی ملی روی گزینه 
مشــخص وجــود نخواهد داشــت. منتخــبِ آینده فدراســیون 
فوتبــال بایــد اقتصــاد را بشناســد. منتخــبِ آینده فدراســیون 
فوتبــال بایــد عشــق بــه فوتبال داشــته باشــد. منتخــبِ آینده 
فدراســیون فوتبــال بایــد زمینــه ورود نیروهــای باکیفیت را به 
فوتبــال فراهــم کنــد. منتخــبِ آینده فدراســیون فوتبــال باید 
انگیزه و شــورِ جوانی داشــته باشــد. منتخبِ آینده فدراسیون 
فوتبال باید شادابی و انگیزه کار داشته باشد. دیگر نمی توانیم 
بحــران را بــا بحران پاســخ دهیــم. منتخبِ آینده فدراســیون 
فوتبــال بایــد عادت بــه تمــرد از قانــون را حذف کنــد و اجازه 

تمســخرِ جایگاه فوتبال ایران را در دنیــا ندهد. منتخبِ آینده 
فدراســیون فوتبال باید ناظرِ قوی بر فعالیت های باشگاه ها و 
هیأت ها باشــد و اجازه دور زدن قانون را به آنها ندهد. مقطع 
تاریخــی فوتبال ایران به ما آموخت که باید بســازیم. قبلی ها 
می ســوزاندند تا بمانند اما حالا می سازیم تا زمینه رشد برای 
فوتبــال فراهم شــود. بــا عقلانیت می تــوان پول را بــه فوتبال 
برگردانــد. شــرایطِ حــال حاضر فوتبــال ایران »چاه« اســت و 
امیدواریــم بــا تصمیمــات اشــتباه بــه »ســیاهچاله« نیفتیم. 
همانطــور که نگارنده گزینه اصلحی در ذهن دارد، قطعاً وزیر 
ورزش و رئیــس کمیته ملی المپیــک همانند اعضای مجمع 
گزینــه یــا گزینه هایــی در ذهــن دارنــد. شــتابزده و عجولانــه 
تصمیــم نگیریم و به آگاهــی مجمع احتــرام بگذاریم. اجازه 
بدهیــم اجماع و همکاری در ســایه »انتخــابِ مجمع« اتفاق 
بیفتــد. تجربه »گزینه وزارت« یا »گزینــه دولت« برای فوتبال 
ایران تلخ بود؛ افرادی که مورد قبول مجمع نبودند و رأی هم 
نداشــتند. وظیفــه همــه ما این اســت کــه اســتقلال مجمع را 
حفــظ کنیم و اعضایــش را آگاه کنیم. در همیــن مجمع افراد 
توانمنــد، اهــل فکــر، برنامــه، نظــر و اجــرا حضــور دارنــد کــه 
می تواننــد فوتبــال ایــران را از این مســیر اشــتباه خــارج کنند. 
ســکوت آنها پذیرفتنی نیســت و اتفاقاً همین ســکوت موجب 
شــده مدیــرانِ عالــی، فوتبــال را بــه گــروگان بگیرند، پشــتش 
پنهــان شــوند، مصــادره ا ش کننــد و روی طنــابِ فیفا-دولت، 
بندبازی کنند. اجماع ملی تنها راه نجات فوتبال ایران اســت. 
اجماع ملی موجب حاکمیت قانون خواهد شد. اولویت اول، 
حاکمیت قانون است و برخورداری از افراد آگاه، همراه و دانا 

می تواند اجرای قانون را تضمین کند.
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محسن صفایی فراهانی دیگر به فوتبال نیاید اما 8
چراکــه  بســیارند  جامعــه  در  صفایی هــا 
»صفاییسم« زنده است. مدلی که در درجه اول اعتقاد داشته 
باشد »تمام مشکلات فوتبال نشان می دهد که ما برنامه ریزی 
نداریم و تا زمانی که مشــکل برنامه ریزی حل نشــود، مشــکل 
فوتبال حل نخواهد شد« و معتقد باشد که » مشکل فوتبال را 
با حــرف زدن نمی توان حل کرد. این کار یک برنامه ۱۰ ســاله 
می خواهــد. باید برای باشــگاه ، هیأت ، لیــگ و… برنامه ریزی 
هدفمند کرد. باید ببینیم که آیا لیگ ایران بعد از هشت سال 

توانسته به اهداف خود برسد«.  )۱(

_______________________ 
)۱( سخنرانی محسن صفایی فراهانی؛ یکشنبه؛ ۱۳اردیبهشت 

۱۳۸۸

فوتبال ایران به  دلیل انباشت مشکلات ساختاری، مالی 
و سوءمدیریت در یک دهه اخیر، وضعیت خوبی ندارد. 
بعد از انتخاب علی کفاشیان و در نخستین سال های پس 

از ماجرای تعلیق و کمیته انتقالی، می شد اجماع برای 
نجات فوتبال ایران را حس کرد. همه به گونه ای نسبت 

به آینده امیدوار بودند و تلاش هایی در حال صورت 
گرفتن بود تا فدراسیون فوتبال ایران از چرخه بحران و 
تنش های یک سال گذشته اش بیرون بیاید اما عملکرد 

فدراسیون ناامیدکننده بود و میراثی به جا ماند که تا 
آذرماه ۱۳99 هم پایدار ماند و به نظر می رسد همچنان 

هم ادامه خواهد داشت.


